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 جناب طاھره

 
 ھوا�ّ 

 و از جملھ نساء طاھرات و آیات باھرات قبسھ

 نار محبّت اّ� و سراج موھبت اّ� جناب طاھره است*

 اسم مبارکش امّ سلمھ بود صبیھّء حاجی ملاّ صالح

 قی امام جمعھ قزوینمجتھد قزوینی برادر زاده ملاّ ت

 و اقتران بملاّ محمّد پسر حاجی ملاّ تقی نمودند و سھ اولاد

 از ایشان تولدّ یافت دو اولاد ذکور و یک دختر ولی

 ھر سھ محروم از موھبت مادر *

 خلاصھ در سنّ طفولیت پدر معلمّی تعیین

 نمود و بتحصیل علوم و فنون پرداختند و در علوم

 د بدرجھ ئی کھ والدشانادبی نھایت مھارت یافتن

 افسوس میخورد کھ اگر این دختر پسر بود خاندان

 مرا روشن مینمود و جانشین من میگشت * 

 روزی جناب طاھره بخانھء پسر خالھ ملاّ جواد

 مھمان گشتند در کتابخانھ ملاّ جواد جزوه ئی از

 تألیفات حضرت شیخ احمد احسائی یافت جناب

 د و خواست کھ با خودطاھره بیانات را بسیار پسندی

 بخانھ برد ولی ملاّ جواد استیحاش مینماید کھ پدر شما

 حاجی ملاّ صالح دشمن نورین نیرّین شیخ احمد و آقا

 سیدّ کاظم است اگر استشمام نماید کھ نفحھ ئی از گلشن
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 معانی و رسائل آن دو بزرگوار بمشام شما رسیده

 * در جوابقصد جان من نماید و شما را نیز مغضوب نماید 

 جناب طاھره میگوید کھ من مدتّی بود تشنھ این

 جام بودم و طالب این معانی و بیانات شما از اینگونھ

 تألیف ھر چھ دارید بدھید و لو پدر متغیّر گردد لھذا

 ملاّ جواد تألیف حضرت شیخ و حضرت سیدّ را از برای او میفرستد*

 شبی جناب طاھره در کتابخانھ نزد پدر رفتھ

 ز مطالب و مسائل شیخ مرحوم صحبت میدارد *و ا

 بمجرّد احساس کھ دختر از مطالب شیخ با خبر است

 زبان شتم میگشاید کھ میرزا جواد ترا گمراه نموده*

 در جواب میگوید کھ من از تألیف شیخ مرحوم این

 عالم رباّنی معانی نامتناھی استنباط نمودم و جمیع

 طھار است شما خود رامضامین مستند بروایات از ائمّھ ا

 عالم رباّنی مینامید و ھمچنین عموی محترم خود را

 فاضل و مظھر تقوای الھی میدانید و حال آنکھ اثری از آن صفات مشھود نھ*

 باری، مدتّی با پدر در مسائل قیامت و حشر

 و نشر و بعث و معراج و وعید و وعود و ظھور حضرت

 برھانموعود مباحثھ مینمود ولی پدر از عدم 

 بسبّ و لعن میپرداخت * تا آنکھ شبی جناب طاھره

 در اثبات مدعّای خویش حدیثی از حضرت جعفر

 صادق علیھ السّلام روایت نمود چون حدیث

 برھان مدعّای او بود پدر بسخریھّ و استھزا پرداخت*

 گفت ای پدر این بیان جعفر صادق علیھ السّلام

 یھّ مینمائید؟است، چگونھ شما استیحاش نمودید و سخر

 ً  من بعد دیگر با پدر مذاکره و مجادلھ ننمود خفیاّ

 بحضرت سیدّ مرحوم مکاتبھ میکرد و در حلّ مسائل



 معضلھء الھیھّ مخابره مینمود * این بود کھ سیّد مرحوم

 لقب قرّة العین باو دادند و فرمودند بحقیقت مسائل

 شیخ مرحوم قرّة العین پی برده * و امّا لقب طاھره

 وّل در بدشت واقع گشت و حضرت اعلی اینا

 لقب را تصویب و تصدیق نمودند و در الواح مرقوم گشت *

 باری، جناب طاھره بجوش و خروش آمد

 و بجھت تشرّف بحضور حاجی سیّد کاظم رشتی توجّھ

 بکربلا نمود ولی قبل از وصول بده روز  پیش حضرت

 یافت *سیدّ صعود بملأ اعلی نمود لھذا ملاقات تحققّ ن

 امّا حضرت سیدّ مرحوم پیش از عروج تلامذهء

 خویش را بشارت بظھور موعود میدادند و میفرمودند

 بروید و آقای خویش را تحرّی نمائید. از اجلھّ

 تلامذهء ایشان رفتند و در مسجد کوفھ معتکف

 گشتند و بریاضت مشغول شدند و بعضی در کربلا

 مترصّد بودند *

 وز بصیام و ریاضاتاز جملھ جناب طاھره ر

 و شب بتھجّد و مناجات مشغول بود * تا آنکھ شبی

 در وقت سحر سر ببالین نھاده از اینجھان بیخبر شد

 و رؤیای صادقھ دید* در رؤیا ملاحظھ نمود کھ سیّد

 جوانی عمامھ سبز بر سر و عبای سیاه در بر دارد پای

 مبارکش از زمین مرتفع است در اوج ھوا ایستاده

 میگذارد در قنوت آیاتی تلاوت مینماید * و نماز

 جناب طاھره یک آیھ از آن آیات را حفظ مینماید

 و در کتابچھ خویش مینگارد * چون حضرت اعلی

 ظھور فرمودند و نخستین کتاب احسن القصص منتشر

 شد روزی در جزوه احسن القصص جناب



 طاھره ملاحظھ مینمود آن آیھ محفوظھ را آنجا یافت

 رانھ پرداخت و بسجود افتاد و یقین نمود کھ این ظھور حقّ است *فوراً بشک

 باری، این بشارت در کربلا بایشان رسید

 مشغول تبلیغ شدند و احسن القصص را ترجمھ

 و تفسیر مینمودند و بتألیف فارسی و عربی میپرداختند

 و اشعار و غزلیّاتی انشا مینمودند و در نھایت خضوع

 ختند حتیّ از مستحباّت چیزیو خشوع بعبادات میپردا

 فرو نمیگذاشتند * چون این خبر بعلماء سوء در کربلا

 وصول یافت کھ این زن ناس را بامر جدید دعوت

 مینماید و در جمعی سرایت نموده علماء بحکومت شکایت

 نمودند * مختصر اینست کھ این شکایت منتھی بآن

 شد کھ تعرّضات شدیده مجری گشت و بشکرانھ

 ئب و بلایا پرداختند* حکومت چون بجستجوآن مصا

 پرداخت اوّل گمان نمودند کھ جناب شمس الضّحی

 جناب طاھره است تعرّض باو نمودند * ولی چون

 اندعوانان مطّلع شدند کھ جناب طاھره را گرفتھ

 لذا شمس الضّحی را رھا نمودند زیرا جناب طاھره

 بجھت حکومت پیام فرستاد کھ من حاضرم شما

 ی را تعرّض ننمائید *حکومت خانھ ایشانرادیگر

 در تحت ترصّد گرفت و ببغداد نوشت تا دستور

 العمل دھند کھ چھ نوع معاملھ گردد مستحفظین

 سھ ماه اطراف خانھ را احاطھ نمودند و بکلیّ مراوده را

 قطع کردند * چون از برای حکومت جواب از

 بغداد تأخیر افتاد جناب طاھره بحکومت مراجعت

 مودند کھ چون خبری از بغداد و اسلامبول نرسیدهن

 ما خود ببغداد میرویم و منتظر جواب اسلامبول



 میگردیم * حکومت اجازه داد جناب طاھره با شمس

 الضّحی و ورقة الفردوس ھمشیرهء جناب باب الباب

 و والده ورقة الفردوس عازم بغداد شدند در بغداد

 لیل آقا محمّد مصطفیدر خانھ جناب آقا شیخ محمّد والد ج

 شرف نزول فرمودند * چون مراودهء ناس تکثرّ

 یافت منزل را تغییر دادند و شب و روز بتبلیغ پرداختند

 و مراوده و معاشرت با اھالی بغداد مینمودند * لھذا

 در بغداد شھرت یافتند و ولولھ در شھر افتاد و جناب

 حجّت طاھره با علمای کاظمین مخابره مینمودند و اتمام

 میکردند ھر یک حاضر میشد براھین قاطعھ اقامھ

 مینمودند * عاقبت بعلمای شیعھ خبر فرستادند کھ

 اگر قانع باین براھین قاطعھ نیستید با شما مباھلھ مینمایم

 فزع و جزع از علماء برخاست حکومت مجبور بر آن

 گردید کھ ایشانرا با نساء دیگر بخانھ مفتی بغداد

 د سھ ماه در خانھء مفتی بودند و منتظرابن آلوسی فرستا

 امر و خبر از اسلامبول ابن آلوسی بمباحثات علمیّھ

 میپرداخت و سؤال و جواب میکرد و اظھار استیحاش نمینمود *

 روزی ابن آلوسی حکایت رؤیائی از خویش

 نمود و خواھش تعبیر کرد گفت در عالم رؤیا دیدم

 شّھداءکھ علمای شیعھ در ضریح مطھّر سیّد ال

 وارد گشتند و ضریح را برداشتند و قبر منوّر را نبش

 نمودند جسد مطھّر نمودار شد خواستند ھیکل مبارک را

 بردارند من خود را بر جسد منوّر انداختم ممانعت

 نمودم * جناب طاھره گفتند تعبیر خواب اینست

 کھ شما مرا از دست علمای شیعھ رھائی میدھید *

 ز چنین تعبیر نمودم * و ابنابن آلوسی گفت من نی



 آلوسی چون جناب طاھره را مطّلع بر مسائل علمیّھ

 و شواھد تفسیریھّ دید اغلب اوقات بھ سؤال و جواب

 میپرداخت و از حشر و نشر و میزان و صراط و مسائل

 دیگر مذاکره مینمود و استیحاش نمیکرد * ولی شبی

 پدر ابن آلوسی بخانھ پسر آمد با جناب طاھره

 لاقات نمود بدون تأمّل و سؤال بسبّ و لعنم

 پرداخت و بشتم و طعن زبان بگشاد و شرم و خجلت

 نداشت* ابن آلوسی بخجلت افتاد و زبان بمعذرت

 گشاد و گفت کھ جواب از اسلامبول آمد

 پادشاه شما را امر بھ رھائی کردند ولی بشرط آنکھ

 در ممالک عثمانی نمانید لھذا فردا بروید و تھیھّء

 اسباب سفر بنمائید و بخارج مملکت بشتابید* لھذا

 جناب طاھره با نساء دیگر از خانھ مفتی برون

 آمدند و تھیھّء اسباب سفر کردند و از بغداد برون آمدند*

 وقت برون آمدن از بغداد جمعی از احباّی عرب

 مسلحّ پیاده ھمراه گشتند از جملھ جناب شیخ

 جلیلشان آقا محمّدسلطان و جناب شیخ محمّد و سلیل 

 مصطفی و شیخ صالح این چند نفر سوار بودند و جمیع

 مصارفات را جناب شیخ متحمّل بودند تا وارد

 کرمانشاه شدند نساء در خانھ ئی و رجال در خانھ

 دیگر منزل نمودند و اھل شھر متمادیاً حاضر میشدند

 و از مطالب جدیده اطّلاع می یافتند * در کرمانشاه

 بھیجان آمدند و حکم باخراج نمودند * نیز علماء

 لھذا کدخدای محلھّ با جمعی ھجوم بخانھ نمودند

 و  آنچھ را کھ موجود بود تالان و تاراج نمودند

 و در کجاوه بدون روپوش نشاندند و از شھر



 براندند تا آنکھ بصحرائی رسیدند اسیرانرا

 پیاده نمودند و مکاریھا حیوانات خود را برداشتھ

 ودت کردند * این اسرا بدون زاد و راحلھبشھر ع

 سر و سامان شدند*در آن بیابان بی

 جناب طاھره نامھ ئی بامیر کشور نوشت کھ

 ای حاکم عادل ما میھمان شما بودیم، آیا بمیھمان چنین

 رفتار سزاوار است؟ چون نامھ را بحاکم کرمانشاه

 رسانیدند حاکم گفت من از این ستم و جفا خبری

 اند و حکم قطعین فتنھ را علماء بر پا نمودهندارم ای

 داد کھ کدخدا اسبابی را کھ یغما شده اعاده نماید

 کدخدا اسباب منھوبھ را برده تسلیم داد و مکاریھا

 از شھر آمده سوار شدند و روانھ گشتند و بھمدان

 رسیدند و در آن شھر بایشان بسیار خوش گذشت

 و اجلھّء نساء شھر حتیّ شاھزادگان نزد جناب طاھره

 می آمدند و استقاضھ از بیانات ایشان مینمودند *

 در ھمدان جمعی از ھمراھان را مرخّص ببغداد نمودند

 و بعضی را بقزوین ھمراه آوردند از آن جملھ شمس

 الضّحی و شیخ صالح را* سوارانی در بین راه از منسوبان

 ین رسیدند و خواستند او راجناب طاھره از قزو

 تنھا بخانھ ببرند جناب طاھره قبول ننمودند کھ اینھا با منند*

 باری، باین ترتیب بقزوین وارد شدند جناب

 طاھره بخانھ پدر رفتند و اعراب کھ ھمراه بودند

 در کاروانسرا محلیّ گزیدند * و جناب طاھره

 ناز خانھ پدر بخانھ برادر شتافتند و با نساء اعیا

 ملاقات مینمودند * تا آنکھ قتل ملاّ تقی وقوع یافت

 جمیع بابیان قزوین را گرفتھ چند نفر را بطھران



 فرستادند و از طھران رجوع بقزوین دادند و شھید

 کردند * و سبب قتل حاجی ملاّ تقی این شد کھ آن

 ظالم جھول روزی بر فراز منبر زبان بطعن و لعن

 ضرت شیخ احمدبشیخ جلیل اکبر گشود یعنی ح

 احسائی ولی با نھایت بیحیائی کھ او آتش این فتنھ بر

 افروخت و جھانی را بزحمت و آزمایش انداخت

 بصوت جَھوَريّ شتائم بسیار رکیکھ بر زبان راند *

 شخصی از اھل شیراز از مبتدئین حاضر مجلس بود

 تحمّل طعن و لعن شیخ ننمود شبانھ بمسجد رفت

 قی مذکور زد و خود فرارو نیزکی در دھن ملاّ ت

 کرد * صبحی احباّ را گرفتند و نھایت شکنجھ و زجر

 مجری داشتند ولی کلّ مظلوم و بیخبر تحقیقی نیز

 در میان نبود * آنچھ گفتند ما از این واقعھ بیخبریم

 پذیرفتھ نشد * بعد از چند روز شخص قاتل بپای

 خود نزد حکومت حاضر شد و گفت من قاتلم و سبب

 تم و لعن بر شیخ احمد احسائی مرحوم حالقتل ش

 خود را تسلیم میکنم تا این بیگناھان رھائی یابند او را

 نیز گرفتند و اسیر کند و زنجیر شد و با دیگران

 در زیر سلاسل و اغلال روانھ طھران نمودند *

 در طھران ملاحظھ کرد کھ با وجود اقرار

 دانو اعتراف دیگران رھائی نیافتند شبانھ از زن

 فرار نمود و بخانھء دردانھ صدف محبتّ اّ� و گوھر

 یگانھء درج وفا و کوکب درخشندهء برج فدا حضرت

 رضا خان پسر میر آخور محمّد شاه محمّد خان وارد

 ً  گشت و در آنجا بعد از چند روز اقامت خفیّا

 فراراً با رضا خان ھمعنان بقلعھ مازندران شتافتند*



 نی چند بھر طرف بتاختنداز طرف محمّد خان سوارا

 و  آنچھ جستجو نمودند نیافتند * آن دو سوار بقلعھ

 طبرسی وارد و جام شھادت کبری نوشیدند * امّا

 احباّی دیگر کھ در طھران در زندان بودند چند

 نفر آنان را بقزوین فرستادند و شھید نمودند*

 روزی صاحب دیوان میرزا شفیع شخص قاتل را

 جناب شما یا اھل طریقتید احضار نمود گفت ای

 یا اھل شریعت اگر متمسّک بشریعتید، چرا چنین

 مجتھد پر فضیلت را چنین زخمی بدھان زدید؟ و اگر

 اھل طریقتید از شروط طریقت عدم اذیّت است،

 پس چگونھ بقتل عالم پر حمیّت پرداختید؟ در جواب

 گفت: جناب صاحب دیوان یک حقیقتی نیز داریم

 ای عمل او را دادم *بنده بحقیقت جز

 باری، این وقایع پیش از ظھور و وضوح حقیقت

 امر رخ داد زیرا کسی نمیدانست کھ ظھور حضرت

 اعلی روحی لھ الفدا منتھی بظھور جمال مبارک گردد

 و اساس انتقام از بنیان برافتد و إِن تقُتلوا خیر من أنَ

 تقَتلوا اساس شریعت اّ� گردد بنیاد نزاع و جدال

 افتد و بنیان حرب و قتال ویران گردد در آنبر 

 اوقات چنین وقایع رخ میداد * ولی الحمد ّ� بظھور

 جمال مبارک چنان نور صلح و سلام درخشید

 و مظلومیتّ کبری بمیان آمد کھ در یزد رجال و نساء

 و اطفال ھدف تیر و عرضھ شمشیر گشتند سروران

 مظلومان نمودند و علماء سوء و پیروان بالاتفّاق ھجوم بر

 و بسفک دماء ستمدیدگان پرداختند حتیّ مخدرّات را

 شرحھ شرحھ نمودند و یتیمان ستمدیده را بخنجر جفا



 حنجر بریدند تنھای پاره پاره را آتش زدند * با وجود

 این نفسی از احباّی الھی دست نگشاد بلکھ بعضی

 از شھیدان دشت بلا و ھمعنان شھدای کربلا چون

 سیف شاھر مھاجم دید نبات در دھن اوقاتل را ب

 گذاشت و گفت با مذاق شیرین بقتل این مسکین

 پرداز زیرا این مقام فداست و این شھادت کبری و مرا آرزوی بی منتھی *

 باری، بر سر مطلب رویم، جناب طاھره در قزوین

 بعد از قتل عموی بیدین در نھایت سختی افتاد محزون

 دلخون بود و از ھر طرف و مسجون و از وقایع مؤلمھ

 نگھبان و عوانان و فرّاشان و چاووشان مواظب بودند *

 او در این حالت بود کھ جمال مبارک از طھران آقا

 ھادی قزوینی زوج خاتون جان مشھور را فرستادند

 جناب طاھره را بحسن تدبیر از آن دار و گیر رھانیده

 شبانھ بطھران رسانیدند وارد بسرای مبارک گشتند

 و در بالا خانھ منزل نمودند* خبر بطھران رسید حکومت

 در نھایت جستجو بود و در ھر کوی گفتگو با وجود

 این در خانھ متصّلا یاران می آمدند جناب طاھره

 در پس پرده بودند با آنان صحبت میکردند *

 روزی جناب آقا سیدّ یحیای وحید شخص

 ر بیرونفرید روح المقرّبین لھ الفدا حاضر شدند و د

 نشستھ جناب طاھره ورای پرده نشستھ و من طفل

 بودم و در دامن او نشستھ بودم* جناب وحید آیات

 و احادیثی نظیر درّ فرید از دھان می افشاند آیات

 و احادیث بسیار در اثبات این امر روایت فرمود*

 بغتة طاھره بھیجان آمد گفت یا یحیی فأت بعمل

 وقت نقل روایاتإِن کنت ذا علم رشید، حالا 



 نیست وقت آیات بینّاتست وقت استقامت است

 وقت ھتک استار اوھام است وقت اعلاء کلمة ا�ّ 

 است وقت جانفشانی در سبیل اّ� است عمل لازم

 است عمل * باری، جمال مبارک طاھره را با تھیّھ

 و تدارک مفصّل از خدم و حشم ببدشت فرستادند

 نیز بھ آن سمت حرکتبعد از چند روز رکاب مبارک 

 نمود* در بدشت میدانی در وسط آب روان از یمین

 و یسار و خلف سھ باغ غبطھ روضھ جنان  * در باغی

 جناب قدوّس روح المقرّبین لھ الفداء مخفیاًّ منزل

 داشتند و در باغی دیگر جناب طاھره مأوی

 داشتند و در باغی دیگر جمال مبارک در خیمھ

 و در بین میدان واقع و خرگاه تشریف داشتند

 در وسط احباّ خیمھ زده بودند * در شبھا جمال مبارک

 و جناب قدوّس و طاھره ملاقات مینمودند * ھنوز قائمیّت

 حضرت اعلی اعلان نشده بود جمال مبارک با جناب

 قدوّس قرار بر اعلان ظھور کلیّ و فسخ و نسخ شرایع

 ی عارضدادند * بعد روزی جمال مبارک را حکمةً نقاھت

 یعنی نقاھت عین حکمت بود * جناب قدوّس بغتةً واضح

 و آشکار از باغ بیرون آمدند و بخیمھء مبارک شتافتند*

 طاھره خبر فرستاد کھ چون جمال مبارک نقاھت دارند

 رجا دارم باین باغ تشریف بیاورند * در جواب فرمودند

 پرده از باغاین باغ بھتر است شما حاضر شوید * طاھره بی

 برون آمد بخیمھ مبارک شتافت ولی فریاد کنان این نقره

 ناقور است این نفخھ صور است، اعلان ظھور کلیّ شد جمیع

 حاضرین پریشان شدند کھ چگونھ نسخ شرایع شد

 پرده برون آمد * بعد جمالو این زن چگونھ بی



 مبارک فرمودند سوره واقعھ را بخوانید * قاری سوره

 تلاوت نمود اعلان دوره جدیداذا وقعت الواقعھ را 

 شد و ظھور قیامت کبری گردید * ولی جمیع اصحاب اوّل

 ھمھ فرار کردند بعضی بکلّی منصرف شدند و بعضی در

 شکّ و شبھھ افتادند بعضی بعد از ترددّ دو باره بحضور آمدند*

 باری، بدشت بھم خورد ولی اعلان ظھور کلیّ گشت بعد

 تند و جمال مبارک با تھیّھجناب قدوّس بقلعھ طبرسی شتاف

 و تدارک مکمّل سفر نیالا فرمودند تا از آنجا شبانھ باردو بزنند

 و داخل قلعھ طبرسی شوند* این بود کھ میرزا تقی حاکم آمل

 باخبر شد و با ھفتصد تفنگچی بھ نیالا رسید شبانھ محاصره

 کرد و جمال مبارک را با یازده سوار بآمل رجوع داد و آن

 مصائب کھ از پیش ذکر شد رخ داد *بلایا و 

 امّا طاھره بعد از پریشانی بدشت گیر کرد او را در تحت

 نگھبانی عوانان بطھران فرستادند و در طھران

 در خانھء محمود خان کلانتر مسجون شد ولی مشتعل

 بود منجذب بود ابداً سکون و قرار نداشت * زنان

 او مینمودند*شھر ببھانھ میرفتند و استماع کلام و بیان 

 از قضای اتفّاق در خانھء کلانتر جشنی واقع گشت

 و بزمی آراستھ شد سور پسر کلانتر بر پا گشت زنھای

 محترمھء شھر از شاھزادگان و نساء وزراء و بزرگان

 بدعوت حاضر میشدند * بزم مزیّن جشن مکمّل

 بود ساز و آواز چنگ و چغانھ و ترانھ روز و شبانھ

 ھره بصحبت پرداخت چنانمستمع بود ولی طا

 زنانرا جذب نمود کھ تار و طنبور را گذاشتند

 و عیش و طرب را فراموش نمودند در پیرامون او

 جمع شده گوش بکلام شیرین او میدادند* بر



 اینحالت مظلوم و مسجون ماند تا آنکھ حکایت

 شاه واقع شد فرمان بقتل او صادر بعنوان خانھء

 لانتر برون آوردند دستصدر اعظم او را از خانھء ک

 و روی بشست و لباس در نھایت تزیین بپوشید

 عطر و گلاب استعمال نمود و از خانھ برون آمد* او را

 بباغی بردند میر غضبان در قتلش تردید و ابا نمودند

 غلامی سیاه یافتند در حال مستی آن سیاه رو سیاه دل

 سیاه خو دستمالی در فم مبارکش فرو برد و مخنوق

 مود بعد جسد مطھّرش را در آن باغ بچاھی انداختندن

 و خاک و سنگ روی آن ریختند * ولی او بنھایت

 بشاشت و غایت مسرّت مستبشر ببشارات کبری

 متوجّھ بملکوت اعلی جان فدا فرمود* علیھا التحّیةّ و الثنّاء

 و طابت تربتھا بطبقات نور نزلت من السّماء *
 


